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غلبه جذابيت سرمايه گذاري 
بر فشارهاي سياسي

چندي پيش، دولت فرانسـه از كشـورهاي اروپايي خواسـت 
تا مانـع حضور شركت هايشـان در مناقصـات طرح هاي نفت 

و گاز ايران شـوند. 
برناردكوشـنر، وزيـر امـور خارجه فرانسـه نيز اعـلام كرد 
كه دولت اين كشـور، از شـركت هاي توتـال و گاز دوفرانس 
خواسـته اسـت در طرح هاي جديد نفت و گاز ايران شـركت 
نكنند. شـايد يكي از دلايل اين تحركات، ناشـي از شخصيت 
جنجالي سـاركوزي، رئيس جمهور تازه كار فرانسـه باشد؛ اما 
دليل اصلي اين واكنش هـا، آن هم در آسـتانه اجلاس آژانس 
بين المللي انـرژي اتمـي، چيزي جز اعمال فشـار بـر پرونده 

هسـته اي ايران نبود. 
سـخنان تهديدآميز كوشـنر، خيلي دوام نياورد و پيشـنهاد 
فرانسـه براي تحريم ايـران نه تنها با اسـتقبال كشـورهاي 
اروپايي روبه رو نشـد؛ بلكه شـركت توتال فرانسـه نيز به آن 

اعتنا نكرد. 
ژان مارك هوسانسكي، قائم مقام شـركت توتال در بخش 
LNG  نيز اعلام كرد، باوجود فشـارهاي دولت فرانسـه براي 
توقف فعاليـت در ايـران، توتـال همچنـان در حال بررسـي 
اجرايي كـردن پروژه چنـد ميليارددلاري پـارس LNG  براي 
توليد گازطبيعي مايع و سـاخت پايانه LNG در ايران اسـت. 
اما به راسـتي چرا تحريم ها و فشـارهاي سياسي براي اعمال 

تحريم عليه ايران، بي نتيجه مي ماند؟
براي پاسخ به اين پرسـش، كافي اسـت اين جملات را در 

كنار هم قرار دهيم و به راحتي نتيجه بگيريم:
1- انـرژي، رگ حيات در دنياي امروز اسـت. رشـد اقتصادي 
كشورها به شـدت به انرژي وابسـته اسـت. ايران 15 درصد  
منابـع گازي جهـان را در اختيـار دارد و عـلاوه بـر آن و بعد از 
عربسـتان، روسـيه و آمريكا، چهارمين توليدكننـده نفت خام 
است. از اين رو مصرف كنندگان نفت و گاز به راحتي نمي توانند 
از منابع سرشار نفت و گاز ايران چشم پوشي كنند، به خصوص 
براي كشـورهايي مثل چين، هند و تركيه، سـهل الوصول ترين 

راه براي تامين انرژي، منابع گاز ايران اسـت. 
2- طبـق اعلام منابع رسـمي، براي رسـيدن به اهداف سـند 
چشـم انداز 20 سـاله نظام، صنعت نفت ايـران نيازمند 400 
ميليـارد دلار سـرمايه گذاري اسـت. ايـن سـرمايه گذاري 
چشمگير براي شـركت هاي نفتي دنيا و سرمايه گذاران بسيار 
وسوسـه انگيز و جذاب اسـت و چيزي نيسـت كه به راحتي از 

كنار آن عبور كنند.
3- در سـال هاي اخير، بـا وجود تسـلط آمريكا بـر منابع نفت 
عراق، متوسـط قيمت نفت روندي صعودي داشـته و همچنان 
درحـال افزايش اسـت. پر واضح اسـت كـه تحريم يـا حتي 
فشـار براي تحريم ايران، بـازار نفـت را بي ثبات تـر خواهد 
كرد و باعث افزايش بي سـابقه قيمت نفت خواهد شـد و رشد 

اقتصادي كشـورها را با مشـكل مواجه خواهد كرد.
4- اروپايي هـا مي دانند كه اگر فعاليتشـان در ايـران محدود 
شـود، شـركت هاي ديگـري از جملـه شـركت هاى چيني  به 
سـرعت جايگزين آن ها در پروژه هاي نفت و گاز خواهند شد. 

بنابراين آن ها به سـادگي حاضر به خروج از ايران نيسـتند.
هرچند در سـال هاي اخيـر، مذاكـرات شـركت هاي بزرگ 
اروپائي بـراي انعقاد قرارداد و سـرمايه گذاري در بخش نفت 
و گاز به دليل تنش پرونده هسـته اي با تاخير مواجه شـده؛ اما 
هيچ گاه متوقف نشده اسـت و شـركت ها هر روز براي امضاي 
قـرارداد و تفاهم نامـه، به خصـوص در حـوزه گاز بـه ايـران 
رفت وآمـد مي كنند و حتـي برخـي از آن ها تلاش هايـي را نيز 
براي جلوگيـري از تحريم خود ازسـوى دولت آمريـكا انجام 

داده انـد. 
مثلا شـركت انگليسـي – هلندي رويال داچ شـل كه همراه 
رپسول اسـپانيا درحال ارزيابي پروژه پرشـين LNG است، 
در نيمه نخسـت سـال جاري 100 هزار دلار به يك شـركت 
حقوقـي در آمريكا پرداخـت كرد تا بـا لابي كردن بـا مقامات 

آمريكا، مانع اعمال تحريم عليه اين شـركت شـود. 
بنابراين، مي توان نتيجـه گرفت كه شـركت ها و دولت ها با 
درخواسـت خشـك و خالي كوشـنر، راضي به از دست دادن 

بازار ايران و چشم پوشـي از منابع ايران نيسـتند.

TRIZ نوآوري نظام يافته
آلتشولر  جنريچ 
سعي  هميشه 
كه  بفهماند  همه  به  كرد 
نبايد  حتما  اختراع،  براي 
مي گفت،  او  بود.  دانشمند 
فرآيند  انساني  هر  اگر  كه 
اختراع و اكتشاف را بداند، 
مي تواند مخترع و مكتشف 

شود.
 ديدگاه هاي اين دانشمند به تكوين نظريه حل ابتكاري مساله 
ارائه  با  نظام يافته،  گونه اي  به   TRIZ انجاميد.   (TRIZ)
صنايع  از  مختلف  نمونه هاي  و  شده  دسته بندي  راه حل هاي 
گوناگون، ذهن نوآوران را سمت و سويي خاص بخشيده و 
آشفتگي هاي ذهني و رواني را به گردبادي از ايده هاي جديد 

تبديل مي كند. 
كتاب نوآوري نظام يافته با هدف توسعه فرآيند نوآوري در كشور 
با توجه به وضعيت نه چندان مناسب آن گردآوري و ترجمه 

شده است.
 اين كتاب در فصل هاي مختلف، نظريه حل ابتكاري مساله و 
فرمول بندي، نحوه روبه رو شدن با صورت مساله، مدل سازي و 
خيلي چيزهاي ديگر را با شرح مثال، نمودار و شكل هاي متنوع 
توضيح داده است. وجود الگوريتم هاي به جا براي توضيح بهتر 
مساله به علاوه نثر روان و ساده نويسنده، از ويژگي هاي متمايز 

اين كتاب است.
نويسنده: جان ترنينكو،آلازوسمن و بوريس زلاتين
مترجم: مصطفي جعفري، اميرحسين فهيمي
رضا مورعي و سيدحسن اصولي
انتشارات: موسسه خدمات فرهنگي رسا / 88834844

راهنما

باوجود آن كه واژه مديريت دانش ، مدت مديدي است كه به 
صورت گسترده استفاده مي شود؛ اما تعريف واحدي براي آن 
ارائه نشده است. بيشتر منابع براي درك بهتر مديريت دانش، 
 ،(Information)اطلاعات ،(Data)ابتدا واژه هاي داده
تعريف  را   (Visdom)خرد و   (knowledge)دانش
كرده اند. داده، يك واقعيت از يك موقعيت يا يك مورد از 
يك زمينه خاص بدون ارتباط با ديگر چيزهاست. در واقع، 
داده ها حقايق و واقعيت هاي خام هستند. در صورتي كه به 
داده ها زمينه و تفسير اضافه شده و به يكديگر مرتبط شوند، 
اطلاعات شكل مي گيرد. اطلاعات، حاصل گروه بندي، 
ذخيره، پالايش، سازماندهي و تحليل داده هاست و مي توان 
با بررسي اطلاعات تصميم گرفت. دانش، نتيجه اضافه شدن 
درك و حافظه به اطلاعات است. دانش، افزايش اطلاعات 
خواندن  و  جمع آوري  رساندن  حداقل  به  بلكه  نيست؛ 
اطلاعات است. دانش كارآمد كمك مي كند تا اطلاعات 
و داده هاي ناخواسته حذف شوند. دانش، يك ادراك و 
فهم است كه از طريق تجربه، استدلال، درك مستقيم و 
يادگيري حاصل مي شود؛ اما آخرين مرحله، حركت از دانش 
به خرد و كمال است. خرد همان كاربرد دانش است. براي 
درك بهتر، ذكر يك مثال خالي از لطف نيست. اگر شخصي، 
اثر سوء غذاي پرچرب را بداند؛ اما بدون توجه به اين موضوع، 
در خوردن چربي پرهيز نكند، فرد خردمندي نيست، چرا كه 
از دانش خود استفاده نكرده است. با توجه به اين مفاهيم، 
مديريت دانش در يك سازمان، «فرآيند خلق، انتشار و به 
كارگيري دانش براي دستيابي به اهداف آن سازمان» است. 
به عبارت ديگر، مديريت دانش در برگيرنده فرآيند تركيب 
بهينه دانش و اطلاعات در سازمان و ايجاد محيطي مناسب 
براي توليد، تسهيم و به كارگيري دانش و تربيت نيروهاي 

انساني خلاق و نوآور است.

مولفه هاي اساسي در مديريت دانش
افراد، فرآيندها و فن آورى 3 مولفه اساسي در مديريت 
دانش هستند. افراد و فرهنگ سازماني در اشتراك گذاري، 
تسهيم و استفاده از دانش موثرند. به منظور شناسايى، 
ارزيابي، تسهيم، استفاده و خلق دانش، فرآيند و روش 
موردنياز است و بالاخره براي ثبت و ذخيره سازي دانش به 

فن آورى احتياج داريم.
ــت  ــه در مديري ــن مولف ــازماني، مهم تري ــگ س فرهن
ــازگاري آن  ــازماني و س ــر فرهنگ س ــت. تغيي دانش اس
ــكل و  ــت دانش، مهم ترين مش به منظور پذيرش مديري
ــت. تمايل به  چالش در عملياتي كردن مديريت دانش اس
اشتراك گذاشتن دانش، نسبت مستقيم با اعتماد بين افراد 
دارد. در سازمان هاي كوچك، افراد خيلي راحت تر دانش و 
ــرار مي دهند؛ چرا كه  اطلاعات خود را در اختيار ديگران ق
تماس هاي رو در رو بيشتر است و در چنين شرايطي، حس 
ــازمان هاي بزرگ،  ــنل زيادتر است. در س اعتماد بين پرس
ــت. در ساختار دولتي  ــار دانش مشكل تر اس تقسيم و انتش
ــتن و انحصار دانش، قدرت تلقي مى شود و  در اختيار داش
ــازمان يا سطوح  انتقال دانش، بين بخش هاي مختلف س
سازماني مختلف به ندرت اتفاق مي افتد؛ البته بعضي افراد 
به سبب گرايش هاي خيرخواهانه يا براي كسب شهرت و 
اعتبار، دانش خود را در اختيار ديگران قرار مي دهند. براي 
ــز تغيير فرهنگ  ــازي مديريت دانش، چاره اي ج پياده س
ــعي كرد تا افراد، فوايد و مزاياي  ــت. بايد س سازماني نيس
مديريت دانش را درك كنند. كاركنان بايد به اين باور برسند  
كه داشتن دانش و انحصار آن قدرت محسوب نمي شود و 
ــت. تقويت محيط،  تسهيم دانش يك قدرت مضاعف اس
ــال در زمينه مديريت  ــر از افراد فع مبتني بر اعتماد و تقدي
دانش 2 راهكار مناسب براي پذيرش مديريت دانش است. 
ــكيل داد. در اين  ــن، مي توان گروه هاي الگو تش در كنار اي
ــووليت هاي كاري مشابه به  گروه ها، عده اي از افراد با مس

خلق، تسهيم و استفاده از دانش مي پردازند.

فرآيندها
فرآيند مديريت دانش  7 مرحله دارد:

1- توانمندي هاي سازمان، تعيين و قابليت ها و حوزه هاي 
دانشي شناسايى و سطح تخصصي هر حوزه دانشي ارزيابي 

مي شود.
2- دانش موردنياز از منابع درون سازمان و برون سازمان 

اخذ و ثبت مي شود.
3- ارزش دانش اخذ شده ارزيابي و دانش مناسب استخراج 

مى شود.
قالب  يك  در  و  طبقه بندي  شده،  استخراج  دانش   -4
استاندارد سازماندهي و ذخيره و به صورت منظم به روز 

مي شود.
موجب  و  يابد  افزايش  دانش  ارزش  اين كه  براي   -5
هم افزايي و زايش مجدد دانش شود، بايد دانش موجود در 
دسترس كاركنان قرار گيرد و افراد، دانش خود را به اشتراك 

گذاشته و تسهيم كنند.
6- پس از طي اين مراحل، حال بايد از دانش كسب شده 
به منظور اهداف عاليه سازمان استفاده كرد؛ زيرا در غير اين 

صورت، تمامي تلاش هاي انجام شده ناقص مي ماند.
7- دانش بايد به طور پيوسته ايجاد و توسعه يابد. خلق 
دانش شامل ورود اطلاعات جديد به سيستم و حاصل به 

اشتراك گذاري و تسهيم دانش نزد افراد است.

فن آورى و  مديريت دانش
فن آورى در تمامي فرآيندهاي مديــــريت دانش مورد 
وجود  مختلفي  فني  شيوه هاي  مي گيرد.  قرار  استفاده 
دارد. مشكل اصلي، انتخاب فن آورى مناسب است. بايد 
دقت داشت كه فن آورى صرفا يك تسهيل كننده  است 
كه مي تواند ارتباط افراد با اطلاعات و همچنين ارتباط 
افراد با يكديگر را فراهم كند؛ اما فن آورى به تنهايى 
معمولا  دانايى محور،  سازمان هاي  نيست.  راه حل  يك 
يك شبكه داخلي (اينترانت) و يك پورتال دانش دارند. 
اين پورتال از طريق شبكه داخلي بــراي تمامي كاركنان 
قابل استفاده است و  افراد از طريق آن مي توانند دانش 
خود را بدون مواجهه چهره به چهره به كمك ابزارهايي 
مثل پست الكتـرونيك، گروه هاي گفـت وگو، اتاق هاي 
گفت وگو و كنفرانس هاي صوتي و ويديويي به اشتراك 
بگذارند. ارتباطات، ذخيره سازي و بازيابي اطلاعات 3 
فن آورى مورد استفاده در مديريت دانش هستند. فن آورى 
ارتبـــاطات، دستيابي به دانش و ارتباط بين كاركنان را 
اينترانت  اينترنت،  الكترونيك،  پست  مي كند.  تسهيل 

و ساير ابزارهاي مبتني بر وب و حتي نمابر و تلفن جزو 
فن آورى هاي ارتباطات هستند. درواقع فن آورى ارتباطات 
بستر و فضاي مجازي را براي انجام كارهاي گروهي 
فراهم مي كند. فن آورى ذخيره و بازيابي اطلاعات، همان 
سيستم هاي مديريت بانك اطلاعات است كه امكان 

ذخيره سازي و بازيابي اطلاعات را ايجاد مي كند.

فوايد مديريت دانش
جمله  آن  از  كه  دارد  متعددي  فوايد  دانش،  مديريت 

مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- افزايش سرعت عمل و تسهيل جريان دانش به دليل 

ايجاد دسترسى سريع به تخصص موردنياز
2- جلوگيرى از هدر رفتن دانش و تجربه كاركنان

3- ثبت دانش كاركنان قبل از اين كه آنان شركت را ترك 
كنند 

4- بهبود بهره ورى و عملكرد علمي كاركنان
5- آگاهى از كمبودها و خلاهاى دانش سازماني

6- بهبود يادگيري كاركنان
7- افزايش رضايت مشتريان

8- جلوگيري از تكرار اشتباهات و دوباره كاري
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دانش

اهميت مديريت دانش در صنعت نفت
در دنياي رقابتي امروز، داشتن منابع و ذخاير زيرزميني 
نمي تواند يك مزيت باشد و حتي شواهد حاكي از آن است 
كه رشد اقتصادي كشورهاي دارنده منابع طبيعي عظيم، به 
مراتب كمتر از كشورهايي است كه از اين منابع برخوردار 
نيستند. آن چيزي كه در عصر حاضر، باعث برتري و 
سرآمدي سازمان ها مي شود، دانش است و سازمان هايي 
موفق خواهند بود كه اين دانش را در جهت حداكثر كردن 
منافع سازماني شان مديريت كنند. از اين رو تفكر برتري 
به واسطه منابع نفت و گاز بايد از اذهان مردم پاك و دانش، 
به عنوان بزرگ ترين سرمايه كشور شناخته شود. مديريت 
دانش در كشور ما موضوع جديدي است و بايد در كليه 
زيربخش هاي اقتصادي كشور عملياتي شود و در اين 
ميان، صنعت نفت به عنوان صنعت مادر بايد پيشرو باشد. 
ضرورت توجه ويژه به مديريت دانش در صنعت نفت از 2 
منظر قابل بررسي است. اول آن كه در 100 سال گذشته 
به دليل سرمايه گذاري بالا در بخش صنعت نفت و گاز و 
نيز تعامل با شركت هاي بين المللي، كاركنان نفت، تجارب 

ارزشمندي كسب كرده اند. بنابراين حفظ، اشتراك و ارتقاى 
اين تجربيات ضروري است و دوم اين كه اگر نگاهي به 
پراكندگي سن كاركنان صنعت نفت داشته باشيم، متوجه 
مي شويم كه طي چند سال آينده، بخش اعظمي از كارمندان 
صنعت نفت بازنشسته خواهند شد. مشخصا تعداد زيادي از 
اين افراد از مديران و متخصصان رشته هاي مختلف هستند 
و در اختيار گرفتن، تسهيم و استفاده از دانش اين افراد قبل از 

بازنشسته شدن، يكي از ضروريات صنعت نفت است.

چالش هاي مديريت دانش در صنعت نفت
محققان مدل هاي مختلفي براي پياده سازي مديريت دانش 
ارائه كرده اند. اين مدل ها عموما براي بخش خصوصي ارائه 
شده است. صنعت نفت ايران، دولتي محسوب مي شود و 
مشخصه هاي ويژه خود را دارد، از اين رو تعميم مدل هاي 
موجود براي آن به راحتي امكانپذير نيست و به طراحي 
يك مدل جديد نياز است. چهارچوب مديريت دانش در 
صنعت نفت مانند هر سازمان دولتي ديگر دو تفاوت عمده 
با چهارچوب مديريت دانش در بخش خصوصي دارد. اولا، 
صنعت نفت، تنها حق مالكيت ملت ايران نسبت به منابع 
نفتي و گازي را اعمال مي كند و سازمان صنعت نفت به طور 
مستقيم در سود صنعت ذي نفع نيست. از اين رو انگيزه 
سازمان براي پيشرفت و ارتقا در مقايسه با بخش خصوصي 
كمتر است. بديهي است وقتي انگيزه  كاهش مي يابد، 
علاقه به دانستن و اهميت توليد و رشد دانش كم مي شود. 
از اين رو طراحان سيستم مديريت دانش بايد مكانيزمي 
پيشنهاد دهند كه انگيزه سازمان را براي پيشرفت و توليد 
دانش افزايش دهد. ثانيا، بخش خصوصي بر پايه رقابت 
بنا شده و اصولا رقابت پذير است و در اين راه سعي دارد 
همواره خود را با ابزارهاي مديريتي نوين، تكنيك ها و 
فلسفه هاي نوين منطبق كند. در حالي كه اساس كار صنعت 
نفت، ارائه خدمات به مردم و دولت است و رقابتي در ميان 
نيست. بنابراين، نياز به استفاده از ابزارهاي نوين مديريتي 
احساس نمي شود، مگر آن كه مديران و كاركنان بر اساس 
ذوق و سليقه شخصي خود از اين ابزارها استفاده كنند. 
تغيير فرهنگ كاركنان براي آن كه بپذيرند دانش خود را 
به اشتراك بگذارند، يكي از چالش هاي اساسي در مديريت 
دانش است. اين كار به دليل تعدد كاركنان و گستردگي 
فعاليت صنعت نفت بسيار مشكل است. كاركنان بايد به 
اين باور برسند كه تسهيم دانش، موجب پيشرفت سازمان 
و رشد تصاعدي توليد دانش مي شود و طبيعتا توان علمي و 

تخصصي آن ها نيز افزايش مي يابد.

گام اول؛ دانا نفت
مديريت  راستاي  در  نفت  وزير  جوان  مشاوران  گروه 
دانش، به تازگى طرح تدوين دانش نامه اينترنتي نفت با  
نام مخفف «دانا نفت» را به سرپرست محترم وزارت نفت 
تقديم كرده است. هدف اين طرح، مهياكردن سازوكاري 
است كه افراد علاقه مند، به خصوص كاركنان صنعت 
نفت بتوانند دانش خود را در قالب واژه ها با ديگران 
تسهيم كنند. درواقع، اين پيشنهاد شامل طراحي يك 
دانش  نامه  اينترنتي در زمينه نفت، گاز و پتروشيمي است 
كه بتواند به صورت آنلاين پاسخگوي نيازهاي معلومات 
عمومي و تخصصي كاركنان صنعت نفت و جامعه باشد. 
ايده آن شبيه «ويكي پديا» است؛ اما سياست هاي آن 
طوري تدوين شده كه مطالب آن قابل استناد باشد. 
پس از نهايي شدن، جزئيات طرح را در شماره هاي آينده 

«مشعل» با شما درميان خواهيم گذاشت. 
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نگاهى  به راهكارها و چالش هاي مديريت دانش در صنعت نفت

محك دانش، ميزان مديريت

زمان دقيق پيدايش، رشد و توسعه مديريت 
دانش مشخص نيست. انسان هاي نخستين، 
منابع  به  مربوط  اطلاعات  و  شكار  دانش 
غذايى و خطرات موجود در محيط اطراف را به 
يكديگر منتقل مي كردند. زندگي بشر به تدريج 
تغيير كرد و بر تجاربش افزوده شد و دانش با 
استفاده از ابزارهاي هر چند ابتدايي از نسلي به 
نسل ديگر انتقال مي يافت. از اين رو، مديريت 
دانش، مفهومي تازه در تاريخ بشر محسوب 
يك  به عنوان  دانش  مديريت  اما  نمي شود؛ 
رشته علمي، مقوله  جديدي است و به تازگي 

تغيير فرهنگ سازماني و سازگاري آن به منظور پذيرش مديريت دانش، مهم ترين مشكل و چالش در عملياتي كردن مديريت دانش استاهميت بيشتري يافته است.

 مشعل    نشريه كاركنان صنعت نفت ايران    شماره 364    دوره جديد    8 مهر 1386

پياده ساز ى مديريت دانش
سرعت تغييرات و رقابت در دنياي امروز بسيار شديد شده است. راز ماندگاري و موفقيت يك 
سازمان، پويايي و استفاده از ابزارهاي مديريتي و فن آورى هاي نوين است. مديريت دانش، يكي 
از اين ابزارهاست. در سازمان هاي دانايي محور، دانش يك سرمايه معنوي به حساب مي آيد و 
مديران سازمان، تلاش مي كنند ارزش اين سرمايه را افزايش دهند و از آن به نحو بهينه  استفاده 
كنند. اين فرآيند را اصطلاحا «مديريت دانش» مي گويند. اين واژه چند سالي است كه وارد ادبيات 
مديريت ايران شده است. بخش خصوصي، اولين گام ها را در زمينه پياده سازي مديريت دانش 
برداشته است؛ اما سازمان هاي دولتي هنوز در ابتداي راه هستند. صنعت نفت، به عنوان صنعت 
مادر بايد در اين مقوله پيشرو باشد. اين صنعت، پيشينه 100 ساله دارد و كاركنان آن در تعامل 
با شركت هاي بين المللي، تجارب ارزشمندي كسب كرده اند. از اين رو، حفظ، اشتراك و ارتقاى 
اين تجربيات ضروري است. از طرفي، طي چند سال آينده، بخش اعظمي از كارمندان صنعت 
نفت بازنشسته خواهند شد. مشخصا تعداد زيادي از اين افراد از مديران و متخصصان رشته هاي 
مختلف هستند و دراختيار گرفتن، تسهيم و استفاده از دانش اين افراد قبل از بازنشسته شدن، يكي 
از ضروريات صنعت نفت است. پياده سازي مديريت دانش در بخش هاي دولتي مانند صنعت نفت 
كاملا با بخش خصوصي متفاوت است و مشكلات خاص خود را دارد. اين مقاله ابتدا به فرآيند و 
مولفه هاي اساسي مديريت دانش مي پردازد و ضمن ارائه چهارچوب كلي براي مديريت دانش در 

صنعت نفت، چالش هاي پيشرو را بيان مي كند. 


